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اظهار‌نامه

رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطلاعــات پایتخت ضمــن بیــان توصیه‌هایی 
بــرای پیشــگیری از جرایــم ســایبری در حــوزه خریدهــای اینترنتی گفــت: کلید‌واژه 
کلاهبرداری‌های اینترنتی بیعانه اســت و توصیه می‌شــود تا زمانی که کالا را تحویل 
نگرفته‌ایــد و از صحــت آن کالا اطمینــان حاصــل نکرده‌ایــد بــه هیچ عنــوان وجهی 
را پرداخــت نکنیــد.  چنــدی پیــش ســرگرد جــواد مختاررضایــی، معــاون فرهنگی و 
اجتماعی پلیس فتای فراجا بیان کرده بود که تقریبا ۷۰ درصد جرایم حوزه سایبری 
در کشــور جرایم مالی اســت و اولین جرم مالی کلاهبرداری اینترنتی است. از این‌رو 

با توجه به این مسأله و همچنین با توجه به افزایش روز‌افزون خریدهای اینترنتی 
در انــواع شــبکه‌های اجتماعــی و پیام‌رســان‌ها بایــد به این مســأله توجــه ویژه‌ای 
شــود.  ســردار داوود معظمی‌گودرزی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات 
پایتخــت در همین رابطه توصیه‌هایی برای پیشــگیری از جرایم ســایبری در حوزه 
خریدهای اینترنتی بیان کرد و گفت: تا جایی که ممکن اســت باید از ســایت‌هایی 
گــر در موتورهای جســت‌وجو این  خریــد کنیــم کــه دارای نماد اطمینان هســتند. ا
کلیــد‌واژه را جســت‌وجو کنیــد متوجه می‌شــوید که ایــن نماد چیســت و می‌توانید 
گــر به  بــا کلیــک روی لینــک، اصالت‌ســنجی را انجــام دهیــد.  وی بــا بیــان این‌کــه ا
گرام یا هــر برنامه  هــر دلیلــی مایل بودیــد از شــبکه‌های اجتماعــی از‌جمله اینســتا
دیگــری خریــد کنیــد بایــد ایــن نکته را به یاد داشــته باشــید کــه کلیــد‌واژه این نوع 

هشدار جدید پلیس فتا درباره خریدهای اینترنتی

 پاسخ نگاه‌های ناپاک 
به خواهرش را با قتل داد 
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رودررو

به  مشترک  عشق  وحید اخباری 

گروه تپش
قاتل  او  از  یک دختر 
رقیب  قتل  ساخت. 
عشقی‌‌اش. الان پشیمان است، هم به‌خاطر 
به  دل‌بستن  به‌خاطر  هم  دوستش،  کشتن 
این  از  بعد  که  عشقی  پوچ.  عشق  یک 
آن  قربانی  پسر  دو  و  باخت  رنگ  جنایت 
شدند. حالا در زندان زیر تیغ است و امید 
به بخشش اولیای دم دارد. امروز رو در روی 
نتیجه  که  نشستیم  متهم  این 

گفت‌و‌گوی‌مان را در ادامه می‌خوانید. 
 چند سال داری؟

19 سال. 
 به چه‌اتهامی دستگیر شدی؟

قتل دوستم با ضربه چاقو. 
 چرا او را کشتی؟

به‌خاطــر بچه‌گــی. دل بــه یــک عشــق پوچ بســتم و 
باعث قتل دوستم و بدبختی خودم شدم. 

 توضیح می‌دهی؟

چند‌ماه قبل از جنایت با دختری که در محله‌مان 
زندگی می‌کرد دوست شدم. خیلی زود به او وابسته 
گره زدم. او دو  شــدم و آینده‌ام را به بودن در‌کنار او 
ســال از مــن کوچک‌تر بود. خانــواده‌ام مخالف این 
رابطه‌ بودند و چند‌بار به من هشــدار دادند؛ اما کو 
. فکر می‌کردم آنها سنتی فکر می‌کنند  گوش بدهکار
و ایــن افــکار تاریخ‌مصــرف دارد و الان دیگــر بــه‌درد 
نمی‌خــورد. خلاصــه من چنان عاشــق ســحر شــده 
بــودم که فقط حرف‌هــای او را قبول داشــتم. حتی 
یکــی از دوســتانم به من گفت ایــن دختر به دردت 
نمی‌خــورد امــا مــن به‌جــای گــوش‌دادن بــه حــرف 

کردم.  دوستم با او قطع رابطه 
چرا مرتکب قتل شدی؟

چند‌روزی بود که ســحر بی‌حوصله شده بود. دیگر 

مثــل قبــل بــا مــن قــرار نمی‌گذاشــت. ایــن رفتارش 
اعصــاب‌و‌روان مــرا به‌هــم ریخته بود. نمی‌دانســتم 
چه کنم. چند‌بار درباره این تغییر رفتارش پرسیدم 
امــا از جــواب‌دادن طفره می‌رفت تــا این‌که یک روز 
دوســت  مزاحمت‌هــای  از  و  شکســت  را  ســکوتش 
قبلــی‌‌اش حــرف زد. ســحر قبــل از مــن بــا ســهراب 
دوست بود. سهراب را از دوره ابتدایی می‌شناختم 
و دوســت بودیــم. حالا ســهراب دوباره ســراغ ســحر 
ادامــه  ارتباطشــان  بــه  بــود  او خواســته  از  و  آمــده 
عصبانــی  شــنیدم  را  موضــوع  ایــن  وقتــی  دهنــد. 
شــدم. با ســهراب تماس گرفتم و با او قرار گذاشتم. 

کند.  خواستم سحر را برای همیشه فراموش 
کنش سهراب‌چی بود؟ وا

جالبــه اینکــه او هــم دربــاره پایان تلخ دوســتی با 
گر پایان خوشــی  ســحر هشــدار داد. بــه او گفتم ا

بدهــی  ادامــه  می‌خواهــی  چــرا  نــدارد 
ایــن  دارد.  انتقــام  قصــد  کــرد  ادعــا  کــه 
کــرد.  حرف‌هایــش مــرا بیشــتر عصبانــی 
تماس‌هایــش  بــه  گــر  ا کــردم  تهدیــدش 
ادامــه دهــد دفعــه بعد پــا روی دوســتی 
ســحر  شــب  می‌گــذارم.  گذشــته‌مان 
هراســان تمــاس گرفــت و گفــت ســهراب 
از  اســت.  آمــده  خانه‌شــان  مقابــل 
آشــپزخانه چاقویــی برداشــتم و بــه آنجا 
ســمتش  بــه  ســهراب  دیــدن  بــا  رفتــم. 
حملــه کــردم. او هــم یقــه‌ام را گرفــت و با 

ضربــه‌ای نقــش بــر زمیــن شــدم. عصبانــی بودم 
کار نمی‌کــرد. متوجــه چاقو شــدم و آن را  و مغــزم 
از جیــب بیرون آوردم و ضربه‌ای ســمت ســهراب 
پــرت کــردم. وقتــی به خــودم آمدم او دســتش را 
روی گردنش گرفته بود و خون از زیر انگشــتانش 

جاری شده بود. 

بعد چه کردی؟

اهالی که متوجه دعوای ما شده بودند، در محل 
جمــع شــدند. یکــی می‌گفــت بــا اورژانــس تماس 
بگیرید. یکی دیگــر می‌گفت به پلیس زنگ بزنید. 
ترســیده بــودم و بــا تهدیــد چاقــو راهی بــرای فرار 
بــاز کــردم. به خانه رفتــم و پول و شناســنامه‌ام را 
برداشــتم و یکراست به ترمینال رفتم. تنها جایی 
کــه بــه ذهنــم رســید، خانــه مادربزرگم بود. ســوار 
اتوبــوس شــدم و به آنجا رفتم و مخفی شــدم، اما 
چنــد‌روز بعــد مأمــوران ســراغم آمدند و دســتگیر 
گاهی متوجه قتل سهراب شدم  شــدم. در اداره آ

کرده‌ام.  کار  و تازه فهمیدم چه 
در‌این مدت سحر را دیدی؟

گاهــی او را دیــدم. وقتی با من  یک‌بــار در اداره آ
رو‌بــه‌رو شــد، زیر همــه حرف‌های قبلــی‌‌اش زد. 
بــه افســر تحقیــق می‌گفــت به ســهراب 
علاقه داشته و من مزاحمش می‌شدم؛ 
بعد من بــرای انتقام رقیب عشــقی‌ام را 
از میــدان به‌در کــردم. باور این حرف‌ها 
سخت بود اما آنجا بود که تازه فهمیدم 
ســهراب و دوســتم او را خوب شــناخته 
بودنــد که از من خواســتند بــه ارتباطم 
بــا  ایــن ماجــرا  از  بعــد  او  پایــان دهــم. 
کــرد. ســحر بــا  یکــی از اقوامــش ازدواج 
کــه چیــد به‌وســیله مــن از  دسیســه‌ای 

گرفت.  سهراب انتقام 
در زندان چه می‌کنی؟

امیــدم  تنهــا  نیســت.  ســاخته  دســتم  از  کاری 
بخشــش اولیای دم اســت. شــاید یک‌روز متوجه 
شوند من هم در این ماجرا مثل پسرشان قربانی 
کننــد، می‌توانند  گر ایــن موضــوع را بــاور   شــدم. ا

مرا ببخشند. 

گفت‌وگو با متهم به قتل 

 من و دوستم قربانی 
دسیسه یک دختر شدیم

 وقتی به خودم 
آمدم او دستش 
را روی گردنش 
گرفته بود و 
خون از زیر 
انگشتانش 

جاری شده بود

‌سرگرد 
سمانه مهربانی

 معاون اجتماعی پلیس
تپش آگاهی تهران بزرگ

والدیــن ســهراب معتــاد بودنــد. تا 
16ســالگی در بهزیســتی بزرگ شد. 
پــدرش  بازگشــت  خانــه  بــه  وقتــی 
بــرای تــرک اعتیــاد به کمــپ رفت و 
در ایــن مدت مادرش طلاق گرفت 
تــا با مــردی کــه در همســایگی آنها 
زندگی می‌کرد ازدواج کند. ولی مرد 
حاضر به قبول پسر 16ساله نشد و 
در کمــال نابــاوری مادر او را از خانه بیــرون کرد.  در ذهن او 
که همیشه در زندگی طرد‌شده بود احساس علاقه و تعلق و 
وفاداری به رابطه هرگز شــکل نگرفت و فقط یاد گرفت برای 
بقای خودش از دیگران اســتفاده کند.  مدتی را در خیابان 
زندگــی کــرد و بعد بــا فریب مســئولان خوابگاه دانشــجویی، 
خــودش را دانشــجو جا زد و مدتــی را در یکــی از خوابگاه‌ها 
زندگی کرد و بعد از ســرقت گوشــی و لپ‌تاپ و لوازم با‌ارزش 
هم‌اتاقی‌هایــش از آنجــا گریخــت.  امــوال ســرقتی را فروخت 
کــه از مالخــر گرفتــه بود بــه خوشــگذرانی  و مدتــی بــا پولــی 
پرداخــت. بعــد از تمام‌شــدن پولــش مجبــور شــد در پــارک 
بخوابد. آنجا بود که با پســری به نام وحید آشنا شد. وحید 
سرپرســت خانــواده‌‌اش بود و چون طعــم بی‌پناهی و فقر را 
چشــیده بود دلش به حال سهراب سوخت و از او خواست 
تا به خانه آنها بیاید و با او زندگی کند.  مادر و خواهر وحید 
به او به چشــم یکی از اعضای خانواده‌شــان نگاه می‌کردند 
و ســهراب تازه داشــت طعــم حضور در یک خانــواده واقعی 
کــه هیــچ‌گاه در زندگــی احســاس  را می‌چشــید، امــا از آنجــا 
تعلــق و صمیمیــت را تجربــه نکــرده بود، به جــای آن‌که آنها 
را به‌عنــوان خانــواده خــود بپذیــرد به فکــر سوءاســتفاده از 
خواهــر وحیــد افتاد.  چنــد وقتی که گذشــت وحید متوجه 
ک ســهراب به خواهرش شد. باورش نمی‌شد  نگاه‌های ناپا
بــا  را  محبتــش  پاســخ  نمک‌نشناســی  نهایــت  در  ســهراب 
خیانت بدهد. تصمیم گرفت با او صحبت کند.  یک روز که 
برای انجام کاری به خارج از شــهر رفته بودند وحید درباره 
رفتارهای نادرســت سهراب با او حرف زد و در کمال تعجب 
دید که او به جای انکار یا عذرخواهی، مسخره و تهدید کرد 
مــادر و خواهــرش را مورد آزار قرار خواهــد داد.  خون وحید 
از شنیدن این حرف‌ها به جوش آمد و دو پسر جوان با هم 
گلاویز شدند و در همین‌گیر و دار سهراب از تپه‌ای که روی 
آن ایســتاده بودنــد به پایین پرت شــد.  وحید وحشــت‌زده 
محــل را تــرک کــرد و تاچند ماه بعــد که مأمــوران اداره دهم 
گاهــی ســراغش رفتنــد در مــورد اتفاقــی کــه برایش  پلیــس آ

افتاده بود با کسی حرف نزد. 

والدین ســهراب خودخvواهانه اعتیاد را به جای حمایت و 
گر آنان ذره‌ای تعهد  مراقبت از فرزندشــان انتخاب کردند. ا
و مســئولیت در قبال زندگی او نشــان می‌دادند، فرزندشان 
مانند علف هرز رشــد نمی‌کرد و امروز هم ســهراب زنده بود 
و ماننــد یک شــهروند عــادی زندگی می‌کرد و هــم وحید به 
جــای آن‌کــه بــا سرنوشــتی نامعلوم پشــت میله‌هــای زندان 

کنار خانواده‌‌اش بود.  باشد، 

نظریه کارشناس 

ت 
اس

ی 
ئین

س تز
عک
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خاطره جنایی

قتل مردی که 
محبت نداشت!

رازگشایی از قتل مردی که قربانی توطئه همسر و پسرش شده بود، خاطره یکی 
از کارآگاهان پلیس آگاهی است که این هفته آن را روایت کرده‌ایم

کلاهبرداری‌هــا بیعانــه اســت. وی ادامه داد: تــا زمانی که کالا را تحویــل نگرفتید 
و از صحــت آن کالا اطمینــان حاصــل نکردیــد به‌هیــچ عنوان وجهــی را پرداخت 
نکنیــد و پــس از آن‌که کالا را تحویل گرفتید و از صحتش اطمینان حاصل کردید 
تسویه‌حســاب کنیــد.  رئیــس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطلاعــات پایتخت با 
اشاره به این‌که برخی از افراد سودجو کالایی را پایین‌تر از قیمت و با آدرس‌های 
غیرواقعــی در ســایت دیــوار عرضــه می‌کننــد، افــزود: پرونده‌هایی را داشــتیم که 
غالبــا آدرس مناطــق شــمالی تهــران را می‌دادنــد و پــس از آن‌کــه بــا آنهــا تمــاس 
می‌گرفتیــم خودشــان را فردی متمول یــا دارای جایگاه اجتماعــی خاص معرفی 
می‌کردند؛ برای مثال آن ‌فرد خودش را پزشک معرفی می‌کرد و می‌گفت در حال 
گر ایــن کالا را می‌خواهید بیعانه‌ای  رفتــن بــه اتاق عمل هســتم و وقت نــدارم و ا

را پرداخــت کنیــد تــا ایــن کالا را نفروشــم و پــس از آن‌کــه پــول را دریافــت می‌کرد 
کید بر  ک می‌کرد و دیگر پاســخگو نبود.  سردار معظمی‌گودرزی با تا شــخص را بلا
، شیپور و فضای مجازی محل مناسبی برای فروش کالاهای  این‌که سایت دیوار
گران‌قیمــت نظیــر طــا و جواهــر نیســت، بیــان کــرد: هنگامــی که شــما ایــن نوع 
کالاهــا را در منظــر عموم قرار می‌دهید، بلافاصله مجرمان ســایبری به ســراغ‌تان 
می‌آیند و ممکن اســت با ترفندهای مختلف از رســید جعلی و ســاختگی تا انواع 
کلاهبــرداری و حتــی تهدیــد جانی بخواهند بــه اموال‌تان دسترســی پیدا کنند و 
گر خواســتید طلا و جواهرات‌تان را بفروشــید حتما در  آنها به یغما رود؛ از این‌رو ا
که در اختیار  کتوری  که دارای مجوز هستند و از طریق فا طلا‌فروشی‌های معتبر 

دارید، این اقدام را انجام دهید. 

15 ســال قبــل بــه عنــوان افســر جنایــی در اســتان مرکــزی مشــغول خدمــت 
بــودم. صبــح یــک روز بهــاری زن ۴۲ ســاله‌ای هراســان بــا برگــه‌ای از کلانتــری 
گفــت همســر ۶۰ ســاله‌اش ســه روز پیــش از خانــه  روبــه‌روی مــن نشســت و 
خــارج شــده و هیــچ ردی از او وجــود نــدارد و ناپدیــد شــده اســت. پرونــده 
ســابقه  او  می‌گذشــت.  جــواد  شــدن  گــم  از  روز  چهــار  خوانــدم.  را  اولیــه 

کارخانــه بــود.  کارگــر یــک  کیفــری نداشــت و  اعتیــاد یــا 
کار از خانــه خــارج  همســرش در تحقیقــات مدعــی شــد؛ جــواد صبــح بــرای 
کــه  کارخانــه رفتیــم  شــده و بازنگشــته اســت. فــردای ناپدیــد شــدنش بــه 
کار نیامــده اســت. ایــن چنــد روز پســرم و خانــواده  گفتنــد ســر  همکارانــش 
گشــته‌اند امــا هیــچ  شــوهرم تمــام بیمارســتان‌ها و کلانتری‌هــا را دنبــال او 

ــه دســت نیامــده اســت. ردی از او ب
کــردم و از او خواســتم در دســترس باشــد تــا  اظهــارات زن جــوان را ثبــت 

تحقیقــات را ادامــه دهیــم.
گفتنــد جــواد مــرد  ــه همکارانــش  ک کار مــرد میانســال رفتــم  ــه محــل  ــردا ب ف
کار خــودش بــود و هیــچ مشــکلی هــم بــا دیگــران  کــه ســرش در  آرامــی بــود 
گفته‌هــای  صحــت  هــم  همســایه‌ها  و  گمشــده  مــرد  خانــواده  نداشــت. 

کردنــد. کارخانــه را تاییــد  کارگــران 
قربانــی  باعــث شــد احتمــال دهــم  ایــن شــرایط  بــا  مــرد  ایــن  گــم شــدن 
جنایــت شــده اســت. ســراغ پزشــکی قانونــی رفتــم و میــان اجســاد دنبــال او 
گشــتم امــا جنــازه او کشــف نشــده بــود. بررســی خــط موبایــل مــرد گمشــده 

هــم هیــچ مــورد مشــکوکی نداشــت.
گرفتــم  بــه خانــواده‌اش مشــکوک شــدم و همســر و پســر جوانــش را زیــر نظــر 

امــا آنهــا هــم مــورد مشــکوکی نداشــتند.
هیــچ  بــدون  هــم  جــواد  پرونــده  و  می‌گذشــت  هــم  ســر  پشــت  ماه‌هــا 
پیشــرفتی بــه عنــوان پرونــده کشــف نشــده داخــل کمــد رفــت. هــر چنــد مــاه 
ــل  ــه قت ــاد ب ــال زی ــه احتم ــتم او ب ــون می‌دانس ــی‌زدم چ ــده م ــه پرون ــری ب س

پایمــال شــود. رســیده و نمی‌خواســتم خونــش 
آمــاده انتقــال بــه شــهر  پنــج ســال از مفقــود شــدن او می‌گذشــت و مــن 
خــودم می‌شــدم و قــرار بــود بعــد از تعطیــات نــوروز ســال ۹۳ در پلیــس 
کــردن  کنــم. از اول اســفند مشــغول نهایــی  گاهــی شــهر خــودم خدمــت  آ
پرونده‌هــا بــودم کــه چشــمم بــه پرونــده جــواد خــورد. تــه دل می‌گفتــم کاش 

کشــف می‌کــردم و بعــد از ایــن شــهر می‌رفتــم. ایــن پرونــده را هــم 
فکــر  و  گرفــت  تمــاس  کلانتری‌هــای شــهر  از مامــوران  یکــی  بعــد  روز  ســه 
از آن ســوی خــط  کلانتــری  کــردم قتــل جدیــدی رخ داده اســت. مامــور 
گرفتــه و مدعــی شــده  بــا مرکــز ۱۱۰ تمــاس  گفــت: جنــاب ســروان مــردی 

کــرده اســت. پســر  اســت دوســتش مرتکــب قتــل شــده و بــرای او تعریــف 
جــوان را بــا دســتور قضایــی بازداشــت کردیــم امــا منکــر جنایــت شــده اســت. 
بــا هماهنگــی  را  گفتــم پســر جــوان  بــه مامــور  چــه دســتوری می‌دهیــد؟ 
گاهــی بیاورنــد. تــا زمانــی کــه پســر جــوان را بیاورنــد تمــام  قضایــی بــه پلیــس آ
کــه قاتلــش شناســایی نشــده  کــردم امــا پدرکشــی یــا قتلــی  پرونده‌هــا را مــرور 

باشــد، ندیــدم.
را  متهــم  و  شــد  جنایــی  جرایــم  اداره  وارد  کلانتــری  افســر  بعــد  ســاعت  دو 
ــود. ــده ب ــواد گمش ــر ج ــون او پس ــکم زد چ ــم خش ــدن مته ــا دی ــل داد. ب تحوی
پســر جــوان بــا دســتبند و پابنــد روبــه‌روی مــن نشســت و ســرش پاییــن بــود. 
کــرد او را اشــتباهی  کــه منکــر شــد و ادعــا  از او خواســتم واقعیــت را بگویــد 

کرده‌ایــم.  دســتگیر 
کلانتــری توضیــح داد؛ حامــد، پســر جــواد هنــگام مصــرف مــواد بــا  افســر 
دوســتش بــه او می‌گویــد پنــج ســال قبــل پــدرش را کشــته اســت. دوســت او 

هــم بــا پلیــس تمــاس می‌گیــرد و موضــوع را اطــاع می‌دهــد.
بغضــش  یکبــاره  حامــد  کــه  بــود  دادن  توضیــح  حــال  در  کلانتــری  افســر 
کار را نکــردم و مــادرم و  گفــت: مــن پــدرم را کشــتم امــا تنهایــی ایــن  ترکیــد و 

کردنــد. کمکــم  معشــوقه‌اش هــم 
گفــت: مــادرم دســتور  کــه  اندکــی آرام شــد، از او خواســتم واقعیــت را بگویــد 
کــرد. بعــد هــم بــا معشــوقه مــادرم،  داد پــدرم را بکشــم و خــودش هــم کمکــم 
کردیــم. مــادرم باعــث شــد مــن قاتــل شــوم و پــدرم را  جســد را در بیابــان رهــا 
بکشــم. در حــال مصــرف مــواد مخــدر بودیــم و حالــم خــراب بــود، نمی‌دانــم 

کــرد. گفتــم و او رازم را فــاش  چــرا بــه دوســتم موضــوع را 
ســریع بــه بازپــرس جنایــی زنــگ زدم و درخواســت حکــم بازداشــت 
مــادرش و معشــوقه او را دادم. یــک ربــع بعــد حکــم بازداشــت صــادر 

شــد و بــا بچه‌هــای عملیــات بــه خانــه مــادر حامــد رفتیــم و 
کردیــم. او و مــرد جــوان را دســتگیر 

امــا  بــود  شــده  بعداز‌ظهــر   ۴ ســاعت  کــه  ایــن  بــا 
ســال  پنــج  از  بعــد  را  پرونــده  ایــن  راز  می‌خواســتم 
کنــم. بــرای همیــن بــا رئیــس اداره  همیــن امــروز فــاش 
ــا بازجویــی از هــر ســه نفــر را انجــام  کــردم ت هماهنــگ 

نگــذارم. فــردا  بــرای  و  بدهــم 
ســاعت ۵ عصــر هــر ســه نفــر روبــه‌روی مــن نشســتند 
خواســتم  خانــواده  پســر  از  ابتــدا  کننــد.  اعتــراف  تــا 

کنــد. اتفاقــات آن روز را دقیــق تعریــف 
ــا پــدرم ســر  ــود مــادرم ب گفــت: مدتــی ب پســر ۲۷ ســاله 

ناســازگاری گذاشــته بــود، وقتــی علــت را می‌پرســیدم مدعــی ‌می‌شــد پــدرم 
اذیتــش می‌کنــد و دیگــر تحمــل او را نــدارد. ســر هــر بهانــه‌ای بــا پــدرم درگیــر 
را دوســت دارد.  او  و  ارتبــاط دارد  بــا هاشــم  این‌کــه فهمیــدم  تــا  می‌شــد 
کــه پــدرت مــرا اذیــت می‌کنــد و او را بکــش  مــادرم این‌قــدر زیــر پایــم نشســت 
گرفتــم. آن شــب بــاز هــم دعوایشــان شــد و  کــه تحت‌تاثیــر حرف‌هایــش قــرار 
کــه  کــه تحــت تاثیــر حرف‌هــای او بــودم چنــد ضربــه چاقــو بــه پــدرم زدم  مــن 
خونیــن روی زمیــن افتــاد. وقتــی مــادرم از مــرگ او مطمئــن شــد بــه هاشــم 
ــه بیــرون از  ــه خانه‌مــان آمــد. ســه نفــری جســد را ب زنــگ زد و مــرد جــوان ب
شــهر بردیــم و از بــالای پــل بــه پاییــن انداختیــم و قــرار شــد کســی در ایــن 

رابطــه حرفــی نزنــد. 
زن ۴۷ ســاله بــه نــام ســمیرا هــم در مــورد مــرگ شــوهرش و نقشــش در 
ــت  ــود محب ــد نب ــود. بل ــه ب کارخان ــک  ــر ی کارگ ــرم آرام و  ــت: همس گف ــت  جنای
ــا  کنــد و هیــچ وقــت هــم محبتــی از او ندیــدم. یــک ســال قبــل از جنایــت ب
گــر  کــرد و می‌گفــت ا کــه مــرا غــرق محبــت  پســری بــه نــام هاشــم آشــنا شــدم 
شــوهرم را از ســر راه بــردارم بــا مــن ازدواج می‌کنــد. مــن او را دوســت داشــتم 
کاری را انجــام دهــم. بــا نقشــه قبلــی  و بــرای رســیدن بــه او حاضــر بــودم هــر 
ــه کمــک مــا آمــد.  ــرای انتقــال جســد ب فرزنــدم، پــدرش را کشــت و هاشــم ب
کردیــم تــا پلیــس و خانــواده‌اش  گــم شــدنش را مطــرح  بعــد هــم موضــوع 
شــک نکننــد و دســتگیر نشــویم. دو ســال بعــد از این‌کــه شــوهرم را کشــتیم 
گفتــم نمی‌توانــم بلاتکلیــف بمانــم و بعــد بــا  پیــش خانــواده‌اش رفتــم و 
کــردم تــا این‌کــه امــروز دســتگیر  کردیــم و بــا او زندگــی  هاشــم ازدواج رســمی 

شــدیم. 
کرد.  مرد جوان هم تمام حرف‌های آن دو نفر را تایید 

کــه تمــام شــد آنهــا را تحویــل بازداشــتگاه دادم. ســاعت ۱۱ شــب  بازجویــی 
بــود و به‌ســرعت بــه ســمت خانــه رفتــم. تمــام مســیر هــم دلــم بــرای جــواد 
کــه قربانــی یــک انتقــام شــده بــود و از طرفــی خوشــحال بــودم  می‌ســوخت 
کــه تنهــا پرونــده کشــف نشــده‌ام بعــد از پنــج ســال و قبــل از جا‌به‌جایــی بــه 

نتیجــه رســید و خــون مــرد بیگنــاه پایمــال نشــد. 
مامــوران  بــا  بــود.  جــواد  جســد  کشــف  پرونــده  تاریــک  نقطــه  تنهــا 
کــه  گفتــم  گرفتــم و موضــوع را  کــردن جســد تمــاس  پلیــس محــل رهــا 
گفــت موضــوع را بررســی و بــه مــن خبــر می‌دهــد.   افســر جنایــی آنجــا 
همــکارم یــک ســاعت بعــد زنــگ زد و گفــت: جنــاب ســروان، دقیقــا پنــج 
گفتیــد جســد مــرد ناشناســی زیــر پــل  کــه  ســال قبــل در همیــن زمــان 

پیــدا شــد و بــه دلیــل این‌کــه هیــچ مدرکــی 
در  ناشــناس  عنــوان  بــه  نداشــت 

قــم دفــن شــده اســت.  بــا کشــف 
متهــم،  ســه  اعترافــات  و  جســد 

ــده  ــردم و پرون ک ــل  ــات را تکمی تحقیق
بازپــرس  تحویــل  بعــد  هفتــه  یــک  را 

دادم. جنایــی 

ت 
اس

ی 
ئین

س تز
عک
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پرونده هفته

براســاس آخریــن آمــار پزشــکی قانونــی ســال گذشــته ۷۹۴ نفــر بــر اثــر مســمومیت بــا گاز منوکســید کربــن جــان خــود را از دســت دادنــد. از ایــن تعــداد ۶۰۱ قربانــی 
مــرد و ۱۹۳ نفــر زن بودند.براســاس آمارهــا، اســتان تهــران بــا ۱۳۷ کشــته بیشــترین فوتی‌هــا را بــه خــود اختصــاص داده و بعــد از آن اســتان‌های اصفهــان بــا ۶۶ 
فوتــی و خراســان رضــوی بــا ۵۹ فوتــی در رتبه‌هــای بعــدی قــرار دارنــد. در ایــن مــدت امــا بوشــهر بــا ســه فوتــی، ایــام بــا پنــج فوتــی و سیســتان و بلوچســتان بــا ۶ 
گازگرفتگی‌هــای مرگبــار در نیمــه دوم ســال رخ می‌دهــد و از آبــان  گازگرفتگی‌هــای مرگبــار را داشــتند. برهمیــن اســاس بیــش از ۶۵ درصــد  فوتــی کمتریــن آمــار 
مــاه بــا افزایــش ســرما، فوتی‌هــا بــه صــورت تصاعــدی بــالا مــی‌رود. در همیــن حــال در دی و بهمــن مــاه بیشــترین و تیــر و مــرداد مــاه کمتریــن میــزان ‌گازگرفتگــی 
گازهــای بــا سیســتم تهویــه نامناســب )دودکــش(  کــه بخــاری، آبگرمکــن، شــومینه و اجــاق  گازی اســت بــی رنــگ و بــو  مرگبــار ثبــت شــده اســت. منوکســیدکربن 
گاز بــه علــت احتــراق ناقــص ســوخت‌های فســیلی ایجــاد می‌شــود و تمایــل شــدیدی بــرای اتصــال بــه هموگلوبیــن  گاز می‌شــود. ایــن  عامــل مســمومیت بــا ایــن 

کنــد. کســیژن( دارد. حتــی غلظت‌هــای پاییــن آن نیــز می‌توانــد در بــدن تجمــع یابــد و مســمومیت بــا منوکســیدکربن ایجــاد  )حــدود ۲۰۰ برابــر ا

گازگرفتگــی هشــدار می‌دهــد‌.  ســخنگوی ســازمان آتش‌نشــانی تهــران سال‌هاســت دربــاره خطــرات 
هشدارهایی که باعث کاهش تلفات شده است. جلال ملکی به تپش گفت: با برودت هوا و استفاده 
از وســایل گرمایشــی بــه دلیــل رعایــت نکــردن چنــد اقدام ســاده؛ هرســاله شــاهد ‌گازگرفتگــی و فوت 
هموطنان هستیم. حال این‌که با رعایت چند نکته می‌توان از وسایل گرمایشی بدون ترس و حادثه 
استفاده کرد. موضوع اول این است که وسایل گرمایشی حتما استاندارد و از برندهای معتبر باشند. 
نباید صرفا به دلیل ارزانی به ســمت برندهای متفرقه و بدون اســتاندارد رفت.  به گفته ملکی، برای 
نصب وســایل گازســوز حتمــا باید از افراد متخصص این کار اســتفاده کرد، چرا کــه در صورت نصب و 
راه‌انــدازی ناصحیــح می‌توانــد باعــث ایجاد نقص در دســتگاه و خطر ‌گازگرفتگی شــود.  او با اشــاره به 
این‌کــه بیشــتر حــوادث گاز گرفتگــی‌ در خانه‌ها و اســتراحتگاه‌ها بــا متراژ کوچــک رخ می‌دهد، گفت: 
بهترین راه برای جلوگیری از عدم انتشــار گاز منوکســیدکربن باز گذاشــتن راه رفت و آمد هوا و نبستن 

تمام منافذ خانه است.
گر یک راه کوچک در کنار وسایل گرمایشی برای ورود هوا در نظر گرفته شود در جلوگیری از حادثه   ا
گاز  گر وسیله  کسیژن در محیط ایجاد می‌شود و ا گاز منوکسید کربن به علت نبود ا بسیار موثر است. 
ســوز در خانه دارید حتما یک راه ورود هوا داشــته باشــید تا احتمال تشــکیل و انتشــار گاز منوکسید 
کربن کاهش یابد. تبلیغ اشتباهی در سالیان گذشته وجود داشت که باید راه خروج گرما بسته شود 
تا انرژی اتلاف نشــود، این موضوع درســت نیســت و وسایل گرمایشی به ویژه بخاری گازی حتما باید 
راهی برای خروج داشــته باشــد و بســتن تمام منافذ ورود هوا کاری اشــتباه و حتی مرگبار است.  وی 
کید کرد: گاهــی پکیج، بخاری  بــا بیــان این‌که فقط بخــاری گازی باعث ایجاد ‌گازگرفتگی نمی‌شــود، تا
ک‌پــزی و موتورخانه هم باعــث ایجاد ‌گازگرفتگی می‌شــوند. باید  بــدون نیــاز به دودکش، اجــاق خورا
هنگام نصب پکیج یا راه‌اندازی موتورخانه از وجود راه خارج شدن گاز منوکسید کربن مطمئن بود و 

کرد تا دچار خوردگی، نشتی و خرابی نشود.   حتما از لوله‌های استاندارد استفاده 
، مسیر دودکش و داشتن کلاهک مناسب  ملکی افزود: موضوع مهم در استفاده ایمن از لوازم گازسوز
دودکــش اســت. افراد قبــل از راه‌اندازی بخاری یا شــومینه یا حتی پکیج باید مســیر دودکش را از بالا 
تا پایین بررســی کنند و متوجه شــوند مسیر بسته نیست. هرگونه انسداد در مسیر دودکش می‌تواند 
باعث ایجاد ‌گازگرفتگی و مرگ افراد شود.  به گفته سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گاهی مصالح 
ســاختمانی، چوب یا باقی‌مانده لانه پرندگان داخل دودکش ریخته و باعث انســداد می‌شــود. برای 
این‌که چیزی مســیر لوله را مســدود نکند حتما از کلاهک‌های اچ مانند بزرگ در پشــت بام و مســیر 
گاز اســتفاده کنید تا مطمئن شــوید مســیر مســدود نیســت.  وی در مورد اســتفاده از  انتهای خروج 
ک‌پزی برای گرم کردن محیط هشدار داد و گفت: هر وسیله گاز‌سوزی باید راه خروج امن  اجاق خورا
گاز تولید شده از خود را داشته باشد. متاسفانه در سال‌های گذشته بر اساس یک باور غلط عده‌ای 
ک‌پزی اســتفاده کرده و گاهی دیده شــده یک  بــرای گــرم کردن خانه خود از پیک‌نیک یا اجاق خورا
آجر روی شعله قرار می‌دهند تا مثلا گاز سمی‌اش گرفته شود، این اقدام حتما کشنده است. به هیچ 
ک‌پزی به عنوان وســیله گرمایشــی اســتفاده کرد.  بــه گفته ملکی  وجــه در منــزل نبایــد از اجاق خورا
گاز پیک‌نیکی  گاهی رانندگان به ویژه رانندگان خودروهای ســنگین برای گرم کردن خود در شــب از 

اســتفاده می‌کننــد کــه همین موضوع به دلیــل این‌که فضای کابین خودرو محدود اســت، 
باعــث ‌گازگرفتگــی فــرد در کمتریــن زمــان ممکــن می‌شــود.  ملکــی در مــورد اســتفاده از 

کیــد کــرد: بخــاری بــدون دودکش فقط  بخاری‌هــای بــدون دودکــش هشــدار داد و تا
کــن بــاز و دارای تهویــه و راه خــروج اســت و اســتفاده از آن در منزل که  مختــص اما

راه خروجــی وجــود نــدارد اصلا توصیه نمی‌شــود. در ســال‌های گذشــته حوادثی 
داشــتیم کــه برخــی بــه تصور غلــط کــه آب تصفیه‌کننده گازهای ســمی اســت، 

لولــه بخــاری را داخل ســطل آب قــرار داده و از دودکش ایمن بــرای خروج از 
مســیر ایمن اســتفاده نکرده و جان‌شان را از دست داده‌اند. همچنین به 

کاردئونی ایمن  عنوان آخرین توصیه باید بگویم دودکش‌ها و لوله‌های آ
نیست و ممکن است دچار زدگی و سوراخ شوند و همین سوراخ‌های 

ریز باعث انتشار گاز در محیط شود. باید حتما از لوله بخاری‌های 
گر لوله بخاری کج شــده  فلزی و گالوانیزه ســالم اســتفاده کرد و ا

بــه هیــچ وجــه از آن نباید اســتفاده شــود.  ملکــی گاز ذغال را 
کشــنده دانســت و گفــت: ذغال دارای گازی کشــنده اســت 

و در محیــط سربســته نبایــد از ذغــال اســتفاده کــرد. او در 
مورد مواجهه با فردی که دچار گازگرفتگی شــده، گفت: 

اولیــن اقــدام خارج کردن فــرد از آن محیط و ســپس 
تماس با آتش‌نشانی و اورژانس است. اقدام بعدی 

کــردن تمــام راه‌هــای خــروج هــوا مثــل در و  بــاز 
پنجره و بستن شیرگاز واحد است. سخنگوی 

اشــاره  بــا  پایــان  در  آتش‌نشــانی  ســازمان 
احســاس  گاهــی شــهروندان  این‌کــه  بــه 

نشــتی  گرمایشــی  وســایل  می‌کننــد 
دارد یــا نگران این موضوع هســتند، 

گفت: در این شــرایط شــهروندان 
حفــظ خونســردی می‌توانند با 

بگیرنــد  تمــاس  آتش‌نشــانی 
تــا همکارانــم خانــه آنهــا و 

مسیــــــــــــر خروجــــــــــــــی 
دودکــــــــش را بررســی 

کننــــــد تــا مطمئن 
شونـــــــد خطری 

ن  ا ند و شــهر
تهدیـــــــد  را 

نمی‌کند.

کارشناسان در گفت‌وگو با تپش برای جلوگیری از مرگ بر اثر گازگرفتگی هشدار دادند
است  مشخص  نامش  از  که  طور  همان  نامرئی؛  قاتل  مجید  غمخوار 

بدون سر و صدا جان قربانی را می‌گیرد و او را به دیار گروه تپش  
سرد  با  اما  است  قربانیانش  جان  گرفتن  مشغول  همیشه  می‌فرستد.  باقی 
پیدا  افزایشی  روند  قربانیانش  و آمار  بیشتر می‌شود  فعالیتش  شدن هوا 
می‌کند. شاید تا اینجا متوجه شده باشید از چه حرف می‌زنیم. با سرد شدن 
هوا ‌گازگرفتگی یکی از حوادث شایع در کشور می‌شود و جان بسیاری از 
حداقل‌های  رعایت  با  سادگی  به  که  مرگ‌هایی  می‌گیرد‌.  را  هموطنان 
ایمنی می‌شود از آن جلوگیری کرد اما با وجود هشدارهای بسیار، هنوز 
برخی هموطنان آن را جدی نمی‌گیرند و بر اثر ‌گازگرفتگی جان خود را از 

دست می‌دهند و خانواده و دوستان خود را عزادار می‌کنند.

آمارها چه می‌گویند؟

هشدارهای قبل از نصب وسایل گرمایشی

مرگ آرام

CO2

زنگ خطر برای یک  
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پرونده هفته

گرفــت و باعــث شــد جشــن پایــان تلخــی داشــته باشــد.  ایــن بــار حادثــه در مراســم جشــن عروســی، جــان پســر حوانــی را 
گــرم شــوند  کردنــد تــا  کبودرآهنــگ همــدان در مراســم عروســی بــه دلیــل ســرما پیک‌نیــک روشــن  ســه پســر جــوان در 
کربــن هــر ســه نفــر مســموم شــدند. بــا انتقــال‌ آنهــا بــه بیمارســتان تــاش  گاز منوکســید  امــا بــا خوابیــدن و استنشــاق 

بــرای نجــات جــان آنهــا آغــاز شــد امــا یکــی از آنهــا بــه علــت مســمومیت شــدید جانــش را از دســت داد.

کارشناسان در گفت‌وگو با تپش برای جلوگیری از مرگ بر اثر گازگرفتگی هشدار دادند

کربــن، می‌توانــد زنــگ خطــری باشــد تــا بــا اقــدام ســریع از محــل خــارج شــده یــا دنبــال منشــاء آن بــود. دکتــر  گاز منوکســید  شــناخت علائــم مســمومیت بــا 
گاز  کــه  گاز منوکســیدکربن می‌گویــد: آنچــه همــه می‌دانیــم ایــن اســت  ــا  شــاهین شــادنیا، فــوق تخصــص مراقبت‌هــای ویــژه پزشــکی در مــورد علائــم مســمومیت ب
کنــد  گــر فــرد بــه آن توجــه  کــه ا گاز چنــد علائــم دارد  منوکســیدکربن بــدون بــو اســت و فــرد نمی‌توانــد آن را بــه هیــچ وجــه تشــخیص دهــد امــا مســمومیت بــا ایــن 
می‌توانــد قبــل از بیهوشــی، تشــنج و بــه کمــا رفتــن از مــرگ خــودش جلوگیــری کنــد و نجــات دهنــده جانــش باشــد.  وی افــزود: علائــم ‌گازگرفتگــی شــبیه ســرماخوردگی 
گاز  کوفتگــی از علائــم اولیــه ‌گازگرفتگــی اســت. فــرد وقتــی در محیــط آلــوده بــه  اســت و فــرد فکــر می‌کنــد در حــال ســرماخوردگی اســت. ســردرد، خســتگی، بی‌حالــی و 
منوکســیدکربن علائــم بــالا را پیــدا کــرد بایــد از آن محــل خــارج شــود وگرنــه دچــار حالــت تهــوع، اســتفراغ، خــواب آلودگــی، کاهــش ســطح هوشــیاری و تشــنج می‌شــود 
کســیژن بــه ســلول‌ها  کــه مســئول انتقــال ا گاز منوکســیدکربن در بــدن، بــه هموگلوبیــن خــون  گفتــه ایــن متخصــص،  و بعــد از آن جانــش را از دســت می‌دهــد.  بــه 
اســت، متصــل شــده و بــه ارگان‌هــای مختلــف بــدن همچــون مغــز و بافت‌هــای قلــب آســیب می‌رســاند. همچنیــن میــل ترکیبــی هموگلوبیــن بــه مونوکســیدکربن 
گاز  کــردن او از محــل نشــت  کــه وقتــی فــرد دچــار ‌گازگرفتگــی می‌شــود اولیــن اقــدام خــارج  کــرد  کیــد  کســیژن اســت. شــادنیا تا ۲۰۰ تــا ۲۵۰ برابــر میــل ترکیبــی آن بــه ا
کــز درمانــی انجــام شــود. کنــد و ســپس اقدامــات درمانــی تخصصــی در مرا کســیژن دریافــت  کســیژن‌تراپی بــرای او آغــاز شــود؛ یعنــی فــرد مســموم بایــد ا اســت و بایــد ا

‌گازگرفتگی شبیه سرماخوردگی است

کــه اغلــب بیــش از یــک قربانــی  کمــی از ایــن حــوادث رســانه‌ای می‌شــود. حــوادث تلخــی  کــه تعــداد  ــر اســاس آمــار پزشــکی قانونــی هــر ســاله حــدود 700 قربانــی می‌گیــرد  قاتــل خامــوش ب
کنــار بیمارســتان معروفــی در تهــران بــه پلیــس و تیــم جنایــی اعــام شــد. بــا حضــور مامــوران  می‌گیــرد. آخریــن روزهــای ســال گذشــته مــرگ مشــکوک زن و شــوهر جوانــی داخــل خــودرو در 
کــه چنــد روزی اســت در بیمارســتان بســتری اســت و از شــهر دیگــری  کــودک یــک ســاله‌ای بــه نــام آراد بودنــد  در محــل و انجــام تحقیقــات اولیــه مشــخص شــد زوج جــوان، پــدر و مــادر 
گاز پیک‌نیکــی  کــرد زوج جــوان شــب‌ها داخــل خــودرو می‌خوابیدنــد و بــرای فــرار از ســرمای شــب،  داخــل خــودرو  بــرای درمــان بــه تهــران آمــده بودنــد. بررســی‌های بیشــتر مشــخص 

کــه همیــن باعــث شــد جانشــان را بــر اثــر ‌گازگرفتگــی از دســت بدهنــد.  روشــن می‌کردنــد 

جولان قاتل نامرئی در سرما

ــرار  ــهر ق ــتان‌های ش ــی از بیمارس ــاله‌ای در یک ــه س ــر س ــکوک دخت ــرگ مش ــان م ــاه در جری کرمانش ــس  ــوران پلی ــوا، مام ــی ه گهان ــدن نا ــرد ش ــا س ــل و ب ــد روز قب چن
ــا حضــور پلیــس در بیمارســتان مشــخص شــد ســاعتی قبــل زن جــوان و دختــر ســه ســاله‌اش بــه علــت ‌گازگرفتگــی مســموم شــده و بــه بیمارســتان  گرفتنــد. ب
گاز آشــپزخانه آنهــا  کــه مــادر بــا تــاش پزشــکان زنــده مانــد امــا دختــر ســه ســاله جانــش را از دســت داد. بررســی‌های بیشــتر نشــان مــی‌داد  منتقــل شــدند 

ــر نشــتی ایــن حادثــه رخ داده اســت.  مشــکل داشــته و براث

مرگ دختری سه ساله در اثر گازگرفتگی

گلســتان رخ داد، ۴ عضــو یــک خانــواده جان‌شــان را از دســت دادنــد.  کــه ایــن بــار در یکــی از روســتاهای مینو‌دشــت  در حادثــه دیگــری 
کربــن بــود و همیــن موضــوع  گاز مونوکســید  کــه دچــار نشــتی  اعضــای ایــن خانــواده از یــک بخــاری قدیمــی و خــراب اســتفاده می‌کردنــد 

باعــث شــد پــدر ۳۷ ســاله، مــادر ۳۴ ســاله و دو فرزنــد ۸ و ۴ ســاله آنهــا جانشــان را از دســت بدهنــد. 

مرگ اعضای یک خانواده به دلیل ‌گازگرفتگی 

مرگ در عروسی 

مرگ آرام

CO

زنگ خطر برای یک  



مقابــل  در  وقتــی  جــوان  مــرد  سیما فراهانی 

قاضــی دادگاه خانــواده قــرار گرفــت، گروه تپش
گفــت: 10 ســال پیــش  دربــاره علــت درخواســت طــاق خــود 
لــه از همــان ابتــدا تپــل بــود و  کــردم. لا لــه ازدواج  کــه بــا لا بــود 
مــن هــم همیشــه می‌گفتــم هیــچ مشــکلی بــا وزنــت نــدارم. مــا 
ــا این‌کــه از یک‌ســال پیــش،  کردیــم، ت ــا هــم زندگــی  ســال‌ها ب
کــه می‌خواهــد عمــل لاغــری انجــام دهــد.  کــرد  لــه اصــرار  لا
گفتــم اندامــت هیــچ مشــکلی نــدارد. ولــی او  کــردم و  مخالفــت 
کــه عمــل جراحــی کنــد. درنهایــت هــم بــا وجــود  اصــرار داشــت 
کــرد. بعــد  کلــی هزینــه  مخالفــت مــن رفــت زیــر تیــغ جراحــی و 

پســر  یــک  مــا  شــد.  عــوض  هــم  مــا  زندگــی  جراحــی،  از 
لــه بعــد از جراحــی هــم اخلاقــش و هــم  شش‌ســاله داریــم و لا
روحیاتــش تغییــر کــرد. تــا مــدت زیــادی کــه مرتــب درد داشــت 
بــه  هــم  بایــد  مــن  نمی‌خــورد.  تــکان  جایــش  از  خیلــی  و 
لــه. بعــد از آن هــم روز بــه روز  پســرمان می‌رســیدم و هــم بــه لا
لــه بعــد از عمــل غــذا نمی‌خــورد. بااین‌حــال  لاغرتــر شــد. لا
لــه بــه زندگــی  کنــم و حرفــی نزنــم تــا لا کــردم تحمــل  ســعی 
لــه  لا جراحــی  عمــل  از  یک‌ســال  الان  ولــی  برگــردد.  عــادی 
در  همچنــان  اســت.  نشــده  عــادی  او  زندگــی  امــا  گذشــته، 
هربــار  نمی‌خــورد.  غــذا  اســت.  وزن‌کم‌کــردن  حــال 
لــه ذوق‌مــان  می‌خواهیــم خانوادگــی دورهــم غــذا بخوریــم، لا
کنــار  و  می‌خــورد  غــذا  قاشــق   2 ــــ   3 فقــط  می‌کنــد.  کــور  را 
کــی‌ای نــدارد،  مــی‌رود. چــون خــودش میلــی بــه هیــچ خورا

آشــپزی  می‌زنــد.  غــر  می‌خــرم  خانــه  بــرای  خوردنــی  وقتــی 
و  غــذا  هــر  بــه  نســبت  نمی‌آیــد.  رســتوران  بــه  نمی‌کنــد. 
کــی بــی میــل اســت. روز بــه روز هــم لاغرتــر می‌شــود.  خورا
گفتــم دیگــر  ــا او درگیــر شــدم. بــه او  بارهــا ســر ایــن موضــوع ب
لاغرشــدن بــس اســت. عمــل لاغــری هــم تــا یــک حــدی باعــث 
ولــی  کنــی  کنتــرل  را  آن  می‌توانــی  می‌شــود.  وزن  کاهــش 
ــن  ــد و م ــوش نمی‌ده گ ــن  ــرف م ــه ح ــه ب ل ــدارد. لا ــده‌ای ن فای
ادامــه،  در  شــده‌ام.  خســته  رفتارهایــش  ایــن  از  دیگــر  هــم 
گفــت: آقــای قاضــی، مگــر  همســر ایــن مــرد نیــز بــه قاضــی 
کســی به‌خاطــر لاغــری تــا ایــن انــدازه دعــوا و  کــه  می‌شــود 
کنــد. مــن  درگیــری راه‌ بینــدازد و زندگــی را برایمــان جهنــم 
همیشــه دوســت داشــتم لاغــر شــوم. منتظــر بــودم پول‌هایــم 
کــه عمــل جراحــی انجــام دهــم، ولــی امیرعلــی از  کنــم  را جمــع 

کنــار  کــرد بــه غــر زدن. بعــد از عمــل بــا مــن  همــان ابتــدا شــروع 
و  انداخــت  بــه‌راه‌  دعــوا  کوچکــی  موضــوع  هــر  ســر  نیامــد. 
کنــد، مرتــب غــر  مرتــب غــر زد. به‌جــای این‌کــه از مــن مراقبــت 
مــی‌زد. وقتــی درد داشــتم دعــوا به‌راه‌می‌انداخــت. روزهــای 
همــراه  شــوهرم  نمی‌کنــم.  فرامــوش  هرگــز  را  عمــل  از  بعــد 
خوبــی نبــود. حــالا بعــد از گذشــت یک‌ســال بازهــم بی‌خیــال 
ــا مــن  نشــده و هربــار ســر غذاخــوردن دعــوا می‌کنــد و انــگار ب
عملــم  به‌خاطــر  مــن  کــه  نیســت  متوجــه  دارد.  لــج  ســر 
ــد.  ــی همیشــه غــر می‌زن ــادی بخــورم. ول نمی‌توانــم غــذای زی
کنــار ایــن مــرد  مــن هــم دیگــر خســته شــدم و نمی‌خواهــم در 
کــرد ایــن زوج را از  کنــم. در پایــان نیــز قاضــی ســعی  زندگــی 
کنــد ولــی وقتــی اصــرار آنهــا را دیــد رســیدگی  جدایــی منصــرف 

کرد.  به این پرونده را به جلسه آینده موکول 

زن جوان وقتی عمل زیبایی لاغری انجام داد، هرگز تصورش را هم نمی‌کرد که این کار به نابودی زندگی مشترکش منجر 
شود. لاله که بعد از عمل، روز به روز لاغرتر و نحیف‌تر شده بود، با شوهرش سر همین موضوع درگیر شد. امیرعلی از این 

وضعیت لاله راضی نبود و درنهایت دعوای این زوج، به یکی از پرونده‌های عجیب دادگاه خانواده تبدیل شد. 

درخواست طلاق بعد از عمل لاغری
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خانواده



ول
ت ا

سم
ق

را پایین‌آوردنــد. یکــی از امدادگــران اورژانــس او 
کــرد. بعــد هــم پارچــه ســفیدی روی او  را معاینــه 
کشــیدند و جســد را بــه آمبولانــس منتقــل کردند. 
کــه  ســرگرد پرســید کســی وارد انبــاری شــده یــا نــه 
کســی جــرات نکــرده وارد شــود. او  متوجــه شــد 
انگشــت‌نگاری  کار  کــه  از همکارانــش خواســت 
را انجــام دهنــد و همــه چیــز را بــا دقــت بررســی 
 ، نامــور پســردایی  و  دســتیار  ســلطانی،  کننــد. 
و  کنــد  اجــرا  را  مافــوش  دســتورات  کــرد  ســعی 

حواســش بــه همــه چیــز بــود.
گفــت: این‌کــه خودکشــی  بــه ســمت نامــور آمــد و 
بــوی  بــاز  لازمــه؟  حساســیت  این‌قــدر  کــرده. 

بــه دماغــت خــورده؟ جنایــت 
گفــت: مــا  ســرگرد هــم به‌آرامــی پاســخش را داد و 
کــه مطمئــن نیســتیم. هــر چیــزی امــکان داره. 
بــه اطــراف  و  آمــد  گلپــر به‌هــوش  بیــن  ایــن  در 
کــرد. یکبــاره همــه چیــز بــه یــادش آمــد و  نــگاه 
ســرگرد  گریســت.  خانم‌هــا  از  یکــی  آغــوش  در 
ببخشــید  خانــم...  گفــت:  و  آمــد  او  طــرف  بــه 

چیــه؟ فامیلی‌تــون 
گریه می‌کرد گفت: آذری. که  گلپر همان‌طور 

گفــت: خانــم آذری، می‌دونــم در شــرایط  نامــور 
خوبــی نیســتین، امــا بایــد چنــد تــا ســؤال ازتــون 

بپرســم.
را  مقنعــه‌اش  و  جمع‌وجــور  را  خــودش  گلپــر 
کــرد روی پاهایــش بایســتد،  کــرد. ســعی  مرتــب 
امــا تــوان ایســتادن نداشــت و یکــی از خانم‌هــای 

همســایه تکیــه‌گاه او شــد. 
ایــن  متوجــه  زمانــی  چــه  شــما  پرســید:  نامــور 

شــدین؟ اتفــاق 
گفــت:  و  کــرد  ک  پــا را  اشــک‌هایش  گلپــر 
زد  زنــگ  بابــا  کــه  بخــورم  ناهــار  می‌خواســتم 
آخــه  کــرد.  خداحافظــی  ازم  یه‌جورایــی  و 
حرف‌هــای عجیبــی مــی‌زد. یهــو یــه چیــزی تــوی 
دلــم خالــی شــد و نگــران شــدم. تــا رســیدم خونــه 

دیــدم...
تمــام  را  جملــه‌اش  نتوانســت  و  گریســت  گلپــر 
رو  شــما  همکاران‌مــون  گفــت:  ســرگرد  کنــد. 
کنیــم. بــا هــم صحبــت  بایــد  اداره.  می‌رســونن 
گلپــر بــا اشــاره ســر تاییــد کــرد و خانــم همســایه بــه 
او کمــک کــرد تــا ســوار ماشــین پلیــس شــود. نــگاه 
پچ‌پــچ  هــم  بــا  کــه  افتــاد  همســایه‌ها  بــه  گلپــر 
گرفــت  می‌کردنــد. ســرش را میــان دســت‌هایش 
گریســت. ماشــین پلیــس و آمبولانــس هــر دو  و 

آژیرکشــان از آنجــا دور شــدند.

ناهاریــه.  گفــت: می‌دونســتم الان ســاعت  پــدر 
خسته‌نباشــی  بابــا.  زدم  زنــگ  همیــن  بــرای 

دختــرم.
گفــت: ممنــون. چیــزی شــده  گلپــر نگــران شــد و 

ــه؟ ــون خوب ــما حال‌ت ــا؟ ش باب
خواســتم  فقــط  خوبــم.  عزیــزم  آره  گفــت:  پــدر 
گــه مــن بابــای خوبــی بــرات نبــودم  بگــم ببخــش ا
و تــوی زندگــی بــرات کم‌گذاشــتم. توانــم همیــن 

قــدر بــود.
گفــت: ایــن حرفــا چیــه بابــا. شــب  گلپــر بــا تعجــب 

کردیــن. میــام خونــه صحبــت می‌کنیــم. نگرانــم 
گفــت: باشــه. فقــط خواســتم بدونــی خیلــی  پــدر 
بــاش.  خــودت  مراقــب  عزیــزم.  دارم  دوســتت 

نگــران مــن هــم نبــاش.
کــرد.  گفــت و تلفــن را قطــع  پــدر ایــن جملــه را 

گلپــر نگــران شــد.
نغمه پرسید: چی شده؟

گفــت: نمی‌دونــم. بابــا بــود، امــا یه‌جــوری  گلپــر 
ــدم. ــران ش ــه نگ ک ــرف زد  ح

نغمه پرسید: مگه چی گفت؟
نــداد.  را  نغمــه  پاســخ  و  فرورفــت  فکــر  بــه  گلپــر 
بــدون این‌کــه غذایــش را بخــورد، از روی صندلــی 
گفــت: مــن بایــد بــرم. می‌تونــی بــرام  بلنــد شــد و 

کنــی؟ مرخصــی رد 
چــی  بگــو  امــا  آره،  گفــت:  و  شــد  نگــران  نغمــه 

شــده؟
گلپر گفت: ساعت چنده؟

نغمه گفت: خودت که ساعت داری!
کــرد. 10 دقیقــه بــه  گلپــر بــه ســاعت مچــی‌اش نــگاه 
کنــد، از  2 بــود. بــدون این‌کــه از نغمــه خداحافظــی 
ناهارخــوری خــارج شــد و بــه اتاقــش رفــت و بــدون 
آنجــا  از  کنــد،  این‌کــه حتــی لپ‌تاپــش را خامــوش 
داخــل  رفــت.  پارکینــگ  ســمت  بــه  و  شــد  خــارج 
گشــت. هــول شــده بــود و  کیفــش دنبــال ســوئیچ 
را پیــدا نمی‌کــرد. می‌خواســت ماشــینش  ســوئیچ 
را از پــارک دربیــاورد، امــا کســی ماشــینش را جــوری 
کــه نمی‌توانســت خــارج  کــرده بــود  ــارک  مقابــل او پ
شــود. پیــش مســئول پارکینــگ رفــت و از او ســراغ 
متعلــق  شــد  متوجــه  گرفــت.  را  ماشــین  صاحــب 
کــه  اســت  کارخانــه  رئیــس  مهمانــان  از  یکــی  بــه 
و  شــده  کارخانــه  وارد  می‌شــود  دقیقــه‌ای  چنــد 
کــه ماشــینش را جابه‌جــا  نمی‌توانــد از او بخواهــد 
کنــد. از خیــر ماشــین گذشــت و بــا گوشــی ســعی کــرد 
شــهر  از  خــارج  کارخانــه  بگیــرد.  کســی‌اینترنتی  تا
بــود و به‌ســختی توانســت ماشــین بگیــرد. ترافیــک 
ــا بــه  ــا یک‌ســاعتی معطــل شــود ت هــم باعــث شــد ت
ــید،  ــاختمان رس ــه در س ــه ب ک ــن  ــد. همی ــه برس خان
کــرد و  گشــت. آن را پیــدا  کلیــد  کیفــش دنبــال  در 
وارد ســاختمان شــد. آسانســور طبقــه پنجــم بــود و 
گلپــر نمی‌توانســت منتظــر بمانــد. تصمیم‌گرفــت از 
گلپــر و پــدرش در طبقــه چهــارم  پله‌هــا بــالا بــرود. 
ســکونت داشــتند. خــودش را بــه خانــه رســاند. در را 
بــاز کــرد و پــدرش را صــدا زد. بــه اتــاق پــدر رفــت. بعــد 
کــه بــه  هــم اتــاق خــودش و دستشــویی و هــر جایــی 

خانــه  در  پــدرش  امــا  گشــت،  را  رســید  نظــرش 
کــرد  نبــود. نگــران و مضطــرب شــد. یکبــاره فکــر 
شــاید پــدرش در انبــاری ســاختمان اســت و مثــل 
را  ســرش  انبــاری  خرت‌وپرت‌هــای  بــا  همیشــه 
و  پایین‌رفــت  پله‌هــا  از  به‌ســرعت  گــرم می‌کنــد. 
خــودش را بــه انبــاری رســاند. در نیمه‌بــاز بــود. 
از بیــرون پــدرش را صــدا زد، امــا پاســخی نشــنید. 
کــرد، خشــکش زد.  کــه در انبــاری را بــاز  همیــن 
گردنــش طنابــی حلقــه  کــه دور  پــدرش را دیــد 
خــورده، چشــمانش بســته شــده و آویــزان اســت. 
نشســت.  زمیــن  روی  و  به‌هم‌خــورد  تعادلــش 
نــزد. یکبــاره  بــود و حرفــی  چنــد دقیقــه شــوکه 
همســایه‌ها  کــه  جایــی  تــا  زد.  فریــاد  دل  تــه  از 
ــد  ــاری آمدن ــه ســمت پارکینــگ و انب سراســیمه ب
گلپــر خــودش را دار زده  و متوجــه شــدند پــدر 
تمــاس  پلیــس  بــا  همســایه‌ها  از  یکــی  اســت. 
کــه  گلپــر را  کردنــد  گرفــت و خانم‌هــا هــم ســعی 
گریــه می‌کــرد، دلــداری دهنــد.  بــا صــدای بلنــد 
جســد  ســمت  بــه  نمی‌کــرد  جــرات  هیچ‌کســی 
بــرود و او را پاییــن بیــاورد. همــه بیــرون انبــاری 
طــول  دقیقــه‌ای  چنــد  بودنــد.  شــده  جمــع 
رســید.  راه  از  آمبولانــس  و  پلیــس  تــا  کشــید 
ســعی  همســایه‌ها  و  بــود  شــده  بیهــوش  گلپــر 
صورتــش،  روی  آب  پاشــیدن  بــا  می‌کردنــد 
همــراه  نامــور  ســرگرد  بیاورنــد.  به‌هــوش  را  او 
همکارانــش وارد انبــاری شــدند و بــا احتیــاط و 
درحالی‌کــه دســتکش در دســت داشــتند، جســد 

داستان
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خداحافظی آخر
کارخانه  یک  حسابدار  او  می‌کرد.  رسیدگی  حساب‌ها  به  روز  هر  مثل  و  بود  نشسته  کارش  میز  پشت  گلپر  زینب علیپور طهرانی

عروسک‌سازی بود. ظهر بود که دوستش نغمه در زد و وارد اتاق او شد و با بی‌حالی گفت: گرسنه‌ات نیست؟  گلپر تپش
نگاهی به ساعت مچی‌اش انداخت و گفت: خیلی کار داشتم. اصلا متوجه گذر زمان نشدم. تو برو، من چند دقیقه دیگه میام. نغمه بالای 
سر گلپر آمد و سعی کرد او را از روی صندلی بلند کند. گلپر خندید و گفت: باشه بابا، الان با هم می‌ریم. گلپر و نغمه با هم به ناهارخوری 
کارخانه رفتند و غذایشان را گرفتند. گلپر هنوز اولین قاشق غذا را در دهانش نگذاشته بود که تلفن‌همراهش زنگ‌خورد. پدرش بود. 

گلپر جواب تلفن را داد و با پدر احوالپرسی کرد، اما صدای پدر مثل همیشه نبود. خسته یا ناراحت به نظر می‌رسید.
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مکث

شناسنامه

سردبیر تپش:  محمد غمخوار

 تحریریه:  
 لیلا حسین‌زاده

 هلیا نصرتی 
 امیرعلی حقیقت‌طلب 

 مجید غمخوار 
 زینب علیپور طهرانی 

 معصومه ملکی
 سیما فراهانی 

آدرینا ایرانمنش

صفحه‌آرایی : وحید اخباری

گرافیک عکس:  زرناز حسینی

جلد:  سپهر سهامی فرد

ویراستار:   مهرداد مهرنیا

رسانه‌های نو:  رضا آرین

 تصادف خودروی پرشیا با 
 تریلی  در نجف‌آباد جان چهار 
پسر نوجوان را گرفت.
قربانیان 12 تا 14 ساله بودند که  
راننده بدون گواهینامه ماشین 
را حرکت داده و با سرعت به 
 پشت یک تریلی برخورد کرد.

عکس‌ها: نجف‌آباد 24

در  ســاله   23 جــوان  یــک  جســد  دیــروز  ظهــر 
دور  و  گلــو  اطــراف  در  شــد.  پیــدا  مســافرخانه‌ای 
دیــده  کبــودی  آثــار  شــده  فــوت  جــوان  چشــم‌های 
کــی از ایــن اســت  می‌شــد. وجــود ایــن آثــار و علائــم حا
کــه احتمــالا او را خفــه کرده‌انــد. ســاعت 11 و 45 دقیقــه 
کلانتــری 17 تهــران اطــاع  صبــح دیــروز بــه مأمــوران 
کــه ظاهــرا 22 یــا 23 ســاله به‌نظــر  داده شــد جوانــی 
واقــع  مســافرخانه‌ای  در  مشــکوکی  به‌طــور  می‌رســد 
در راه‌آهــن فــوت شــده اســت. بــا ایــن اطــاع مأمــوران 
کلانتــری 17 تهــران بــه مســافرخانه رفتنــد و متوجــه 
چشــمان  دور  کــه  حالــی  در  جوانــی  جســد  شــدند 
کبــودی دارد و دماغــش نیــز خونیــن  گلویــش آثــار  و 

مســافرخانه  تختخواب‌هــای  از  یکــی  روی  اســت 
جیــب  داخــل  از  کلانتــری  مأمــوران  اســت.  افتــاده 
پیراهنــی کــه بــه جالباســی آویــزان بــود یــک شناســنامه 
بــا صــورت  کــه عکــس روی شناســنامه  کردنــد  پیــدا 
او...  نــام  شناســنامه  در  داشــت.  مطابقــت   جســد 
22 ســاله قیــد شــده اســت. مأمــوران کلانتــری موضــوع 
کشــف جســد را بــه دادســرای تهــران اطــاع دادنــد. 
بازپــرس کشــیک دادســرای تهــران بــرای روشن‌شــدن 
چگونگــی ایــن حادثــه بــه محــل رفــت و پــس از دســتور 
حمــل جســد بــه اداره پزشــکی قانونــی تحقیقــات خــود 

کــرد.  کارگــران مســافرخانه آغــاز  را از صاحــب و 
کیهان 1356

بایگانی
بسیار‌قدیمی  بازخوانی می‌کنیم؛ حوادثی  دوباره  را  این بخش حوادث قدیمی  در 
همان  با  آن  بازخوانی  و  دارند  یاد  به  را  آن  سال‌دار  و  سن  افراد  برخی  فقط  که 
ادبیات، نثر و نگارش قدیمی، برای ما و نسل قدیم بسیار جذاب و یادآور خاطرات 
آن زمان خواهد بود. در این شماره، اخبار جنایی‌ای که درسال‌های ۱۳۴۵تا ۱۳۵۵در 

روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشرشده با منبع دیده‌بان تاریخ مرور می‌کنیم:

انتهــای  در  پیــش  روز   40 کــه  ســاله   80 حاج‌علــی 
بــا  را  خــود  ســاله   14 نــوه   ، تبریــز فردوســی   خیابــان 
11 ضربــه چاقــو کشــته بــود، در زنــدان شــهربانی ایــن 
شــهر به‌‌دلیــل تألمــات شــدید روحــی و غصــه بیــش از 

کــرد و مــرد! حــد دق 
نابــاوری و حیــرت  حاج‌علــی روز حادثــه در مقابــل‌ 
و  افتــاد  خــود  نــوه  به‌جــان  چاقــو  بــا  رهگــذران 
به‌خــود  ناراحتــی  و  تأثــر  شــدت  از  در‌حالی‌کــه 
می‌لرزیــد، پــس از آن‌کــه نــوه‌‌اش از پــای درآمــد فــورا بــه 
ــوه‌ام  گفــت: مــن ن ــرد و  ک یکــی از کلانتری‌هــا مراجعــه 
کوچولــو و پاره‌جگــرم را بــا چاقــو از  کشــته‌ام. رضــا   را 

پا درآورده‌ام!
 ، پیرمــرد تبریــزی در گفت‌وگــو بــا خبرنــگار مــا در تبریــز
افــزود: پســرم چنــدی پیــش مــرا بــا خفــت و خــواری از 
کــرد. او  مغــازه‌ام بیــرون انداخــت و اموالــم را تصاحــب 
کــرده بــود  بــه بچه‌هــای خود)نوه‌هــای مــن( ســفارش 
ــه اذیــت و  ــد ب هر‌وقــت مــن را در اطــراف مغــازه دیدن

آزارم بپردازنــد. 
اواخــر  ایــن  ســاله‌ام   14 نــوه  رضــا  افــزود:  پیرمــرد 
حمایــت  و  تشــویق  بــا  او  بــود.  کــرده  بیچــاره‌ام 

دوســتان کوچولــوی خــود لحظــه‌ای دســت از اذیــت 
کــردن مــن بر‌نمی‌داشــت. مــدام پوســت هندوانــه و 

می‌کــرد.  پرتــاب  به‌طرفــم  آشــغال 
چیــز  هیــچ  مــن  حادثــه  روز  داد:  ادامــه  پیرمــرد 
به‌خــود  خشــم  شــدت  از  حالی‌کــه  در  و  نفهمیــدم 
میوه‌فــروش  چاقــوی  لحظــه  یــک  در  می‌لرزیــدم، 
را  رضــا  کوچولــوی  پیکــر  و  برداشــتم  را   همســایه 

گرفتم.  زیر ضربات آن 
از وی  کــه  بعــدی هــم  بازجویی‌هــای  حاج‌علــی در 
گذشــته‌‌اش،  به‌عمــل آمــد ضمــن تکــرار حرف‌هــای 
فاجعــه  ایــن  مســبب  را  خــود  ناخلــف  پســر  مرتبــا 

می‌کــرد.  قلمــداد 
کیفرخواســتی  حاج‌علــی  بــرای  تبریــز  دادســتان 
ارجــاع  اســتان  جنایــی  دادگاه  بــه  را  آن  و  تنظیــم 
پیرمــرد  آن‌کــه  از  قبــل  امــا  کــرد  اعــدام  تقاضــای  و 
کمــه فراخوانــده شــود و  تبریــزی بــه پشــت میــز محا
کنــد، صبــح دیــروز بــر  حرف‌هــای گذشــته‌‌اش را تکــرار 
اثــر تألمــات شــدید روحــی در زنــدان تبریــز درگذشــت. 
آبان 1353 
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جسدی در مسافرخانه

 پیرمرد 80 ساله‌ای که نوه 14 ساله‌‌اش 
را کشته بود، در زندان دق کرد!

با توجه به پرسش‌های ارسالی خوانندگان تپش 
در خصوص موضوعات حقوقی، مریم جنت‌آبادی، 
سوالات  به  خصوصی   حقوق  ارشد  کارشناس 
می‌توانند  مخاطبان  ‌است.  داده  پاسخ  شما 
به  پیامک  ارسال  با  را  پرسش‌های حقوقی خود 
شماره ۳۰۰۰۱۱۱۲۷ مطرح کنند و پاسخ را در همین 

ستون بخوانند.
قســامه این‌کــه پرونــده لــوث شــده و بایــد قســامه 

کــرد یعنــی چــه؟ ــزار  برگ
لــوث  اســامی،  مجــازات  قانــون   ۳۱۴ براســاس ماده 
کــه موجــب  عبــارت از وجــود قرائــن و اماراتــی اســت 
ارتــکاب از  یــا نحــوه  ارتــکاب جنایــت  بــه  ظــن قاضــی 
جانــب متهــم می‌شــود. در ایــن حالــت قاضــی حکــم 
بــه قســامه می‌دهــد. قســامه عبــارت از ســوگند‌هایی 
کــه در صــورت فقــدان ادلــه دیگــر غیــر از ســوگند  اســت 
جنایــت  اثبــات  بــرای  کی  شــا لــوث،  وجــود  و  منکــر 
عمــدی یــا غیرعمــدی یــا خصوصیــات آن و متهــم بــرای 

دفــع اتهــام از خــود اقامــه می‌کنــد. 
اعتبار سفته برای ضمانت چک بگیریم یا سفته؟

گرفتــن چــک تردیــد  گــر بیــن ســفته و  از نظــر قانونــی ا
کدام‌یــک حقــوق شــما را بهتــر تضمیــن  کــه  داشــتید 
جدیــد  قانــون  وجــود  بــا  کــه  نکنیــد  تردیــد  می‌کنــد 
داشــت.  خواهــد  بهتــری  تضمیــن  چــک،  وصــول 
به‌عنــوان مثــال در صــورت عــدم پرداخــت وجــه چــک 
گواهــی  بایــد  چــک  وجــه  دریافــت  بــرای  ســفته،  یــا 
گرفتــه شــود.  عــدم پرداخــت و در ســفته واخواســت 
گواهــی عــدم پرداخــت بــرای  کــه  نکتــه مهــم ایــن اســت 
چــک رایــگان اســت، ولــی در واخواســت بایــد مبلغــی 
همچنیــن  کنیــد.  پرداخــت  ذی‌صــاح  مراجــع  بــه  را 
قانــون جدیــد صــدور چــک، شــما را از هــر لحــاظ بــه 
از  چــک  قطعــا  پــس  می‌کنــد،  نزدیک‌تــر  حقوق‌تــان 

دارد.  بیشــتری  اولویــت  ســفته 
مــن  مســتاجر  مالــک  اجــازه  بــدون  ملــک  اجــاره 
کار او  ملــک را بــدون اجــازه مــن اجــاره داده، ایــن 

اســت؟ قانونــی 
براســاس مــاده ۴۷۴ قانــون مدنــی، مســتاجر می‌توانــد 
اجــاره بدهــد مگــر  بــه دیگــری  را  اجــاره شــده  مــکان 
شــده  شــرط  آن  خــاف  اجــاره  قــرارداد  در  این‌کــه 
کــه  ک تجــاری در صورتــی  باشــد. البتــه در مــورد امــا
ــال ۱۳۵۶  ــتاجر س ــک و مس ــط مال ــون رواب ــمول قان مش
باشــند، مســأله برعکــس خواهــد بــود و مــاده ۱۰ قانــون 
نمی‌توانــد  مســتاجر  کــه:  مــی‌دارد  بیــان  اخیرالذکــر 
کلا یــا جــزء آن یــا بــه‌ نحــو اشــاعه  منافــع مــورد اجــاره را 
کتبــا  کــه  کنــد مگــر ایــن  گــذار  بــه غیــر انتقــال دهــد یــا وا

ایــن اختیــار بــه او داده شــده باشــد. 


